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روزنامــه اطلاعــات کــه خبرهــای توکیــو را 

پوشــش می داد روز 20 مهــر 1343 درباره 9
استقبال مردم کشور میزبان از این بازی ها 
نوشــت: »ســیل مردم ژاپن به طرف توکیو 
ســرازیر اســت و قطارها در حالی که مردم 
به در و دیوار آنها آویخته اند وارد پایتخت ژاپن می شــوند. در 
ایستگاه های قطار بزرگترین شهر چنان هیاهویی برپاست که 
قطعاً درهیچ کجا سابقه نداشته است. در این میان مأموران 
اداره هواشناســی حاضــر نیســتند خــود را دم چــک مــردم و 
خبرنــگاران بیندازنــد چــون می داننــد کــه اگــر خبــر از هوای 
نامســاعد بدهند با ســیل اعتراض روبه رو می شوند. گویی که 
آنها مســئول خرابی هوا هســتند و اگــر پیش بینی آنها غلط از 
آب دربیایــد بایــد در برابــر ســیل تمســخرها و اعتراض هــا 

ایستادگی نمایند و این کار مشکلی است.«
آن روزها ژاپن با مشــکلی بزرگ و پیش بینی  نشده به نام کم 
 آبــی مواجــه بود اما توانســت از عهــده مدیریــت آن بربیاید: 
»بــرای رفــع این معظــل، شــهردار توکیــو و مســئولان برگزار 
کننده به ســرعت حفر تعداد کثیری چاه آب را جهت جبران 
مشــکل کم  آبی در دســتور کار خویــش قرار دادنــد. البته این 
مشــکل بــه جهت کاهــش غیرمنتظره بارش بــاران در فصل 
بهار و جمعیت بالای شــهر توکیــو پیش آمده بود و در نتیجه 
منابع آب شــیرین و تصفیه  شــده در توکیو رو به کاهش نهاده 
بود اما مســئولان ژاپنی با سرعت و هوشمندی بسیار، بحران 
پیــش  آمــده را مدیریت نمودند و در فاصلــه یک ماه به آغاز 
بازی هــا بــا تدابیری هماننــد جیره بندی و تشــویق مــردم به 
صرفه جویی در آب تصفیه  شــده، شرایط را کنترل نمودند. از 
دیگر اقدامات ژاپنی ها برای جبران مشــکل کمبود آب توکیو، 
حفــر و ایجــاد دو کانال جدیــد آب به داخل شــهر از رودخانه 
مجــاور بــود که یک حرکت موفقیت آمیز و ســریع به حســاب 

می آمد.
اطلاعــات در همیــن شــماره به قلم پیروز که اســم مســتعار 
توکیــو  وضعیــت  از  توصیفــی  گزارشــی  اســت  خبرنــگارش 
فرســتاده است که خواندنی اســت: »باران از روز پیش شروع 
شــده و قیافه هــا را درهم ریختــه. جلوی پرس هــوس )خانه 
مطبوعــات( جنجالــی بــه پــا شــده. آنهــا کــه آدم هــای اهــل 
پیش بینــی بوده اند بارانی ها را پوشــیده و از لختی و بی پناهی 
گروهی دیگر لذت می برند. از پرس هوس دور می شــوم و به 
باران توجهی ندارم. دختران چشــم ســیاه ژاپنــی با چترهای 
رنگین و زیبا از کنارم رد می شــوند و بــه رویم لبخند می زنند. 
آنچنــان لبخنــدی کــه صاحبخانه همیشــه بــه روی میهمان 
تــازه از را رســیده اش می زنــد. تصمیــم می گیــرم کــه پرســه 
بزنــم و قــدری در شــهر گــردش کنــم. تنهایــی دردی اســت 
کشــنده. بــه خانه مطبوعــات مــی روم و از یکــی از همکارانم 
تقاضــا می کنــم مرا همراهی کنــد. خوشــبختانه تقاضای مرا 
می پذیــرد و چون آدم ســفر کرده ای اســت دوربینــش را هم 
مجهــز می کنــد. بــاران کــولاک می کنــد ولــی بی توجهیــم. از 
خیابــان گینزا می گذریم. خیابانی که نمونه زیبایی و عظمت 
اســت )بــه نوشــته اطلاعات گران تریــن زمین هــای جهان در 
ایــن خیابان قرار داشــت. متری 56 هزار تومــان. در حالی که 
زمین هــای مرغــوب در تهــران آن روزهــا را از قــرار متری 56 
ریال هم می شد خرید!( به در بزرگ یک فروشگاه می رسیم. 
پشــت ویترین هر چــه وجــود دارد مربوط به المپیک اســت. 
روســری های زنانه. دســتمال. قاشق. زیرســیگاری. دوچرخه. 
از ســنجاق تــا اتومبیــل. قیافــه آشــنایی را می بینم. قــد بلند. 
موهای طلایی. گونه های فرورفته. با خود فکر می کنم که کجا 

او را دیده ام؟ او را به یاد می آورم. از فرط خوشــحالی ســر از پا 
نمی شناســم. »یولانــدا بالاش« قهرمان پــرش ارتفاع زنان و 
دارنــده رکورد جهــان. برنده طلای المپیک رم. خوشــبختانه 
مــردی که همراه اوســت انگلیســی می دانــد و کارم را راحت 
کرده اســت. پیش می روم. از علامت روی ســینه ام می فهمد 
که خبرنــگارم. کلاهم را برمی دارم و ســلام می گویم. مهلت 
نمی دهــم کــه تصمیــم بگیــرد و از چنگــم رهــا شــود. اجــاز 
بدهید با شــما آشنا شــوم. با نگاهی کنجکاو از من می پرسید 
مربــوط به کدام کشــور هســتم؟ از جیب خود یــک آرم ایران 
و شیروخورشــید و پنــج حلقــه المپیــک بیرون مــی آورم و به 
ســینه اش می زنم. خوشــش می آید. خوشحال شــده و تیری 
کــه رهــا کرده ام به موقع بــه هدف خورده اســت. قلم و کاغذ 
حاضر اســت، شــروع می کنیم. خانم یولاندا بالاش بفرمایید 
امســال رقیبی وجود دارد که مقام تثبیت شــده شما را به هم 
بزنــد؟: »رقیــب همیشــه هســت. شکســت و پیروی همیشــه 
هست. بی رقیب که زندگی لذتی نداره. من هر وقت به رقیب 
تازه نفســی برســم لذتم دوچندان می شــود.« در المپیک رم 
که برنده طلا شدی چه موقعی را هرگز فراموش نمی کنید؟: 

»آن لحظــه کــه وطنــم را دیــدم. خاطره هــا را به یــاد آوردم. 
کوه ها و رودها و قیافه های آشنا با من حرف می زدند و پرچم 
وطنم در اســتادیوم شهر باســتانی رم به اهتزار درآمده بود.« 
او خطاب بــه دختران و زنان ایران گفت: »از قول من بگویید 
برای آزاد ســاختن همه زنان جهان نیازمند به کار هســتیم تا 

نشان دهیم چقدر مستعد و آماده ایم.«
اطلاعــات در همیــن صفحه خبری اش از کشــتی نیز نوشــته 
اســت: »بچه ها همه بــا پیروزی به پیش می رونــد. مهدیزاده 
و دون براند که هر دو از امیدهای طلا هســتند امروز به مدت 
ده دقیقــه بــا یکدیگر نبرد کردنــد بی آنکه هیچ کــدام بتوانند 
امتیازی به دســت بیاورند.« روزنامه اطلاعات دو روز بعد در 
گزارش هایــی از توکیو در صفحه اولــش خبرهای بدی درباره 
کشــتی داد. خبرهایــی کــه دســت و بــال مــردم را ســرد کرد: 
»تختــی و مهدیزاده در حالی که قهرمانان جهان را شکســت 
داده انــد از جــدول حــذف شــده اند. آن روزها قوانین کشــتی 
چنان مضحک بود که برای هر شکست با ضربه  فنی 4 امتیاز 
بــد، برای هــر باخت با امتیــاز، 3 امتیاز بد، برای هر مســاوی 
دو امتیــاز بــد و بــرای هر بــرد با امتیــاز، یک امتیاز بــد منظور 
داشــته می شــد که بعدها نام امتیاز بد به امتیاز منفی تغییر 

کــرد. طفلک مهدیزاده بــا اینکه دو قهرمان جهان را برده اما 
چــون اغلــب کشــتی هایش را با امتیــاز تمام کــرده و برای هر 
برد بــا امتیاز، یک امتیاز منفی در نظر گرفته شــده، از جدول 
خارج شــده اســت. بدتر از او موحد اســت که بــدون باخت از 
جــدول بازی هــا کنار رفته اســت! ایــن روزنامه در یادداشــت 
اصلــی صفحــه دو خــود دربــاره بازتاب هــای المپیــک توکیو 
نوشــت: »این روزهــا مردم در خیابان جمع شــده اند و بحث 
می کننــد که کی ضربه شــد؟ کی ضربه کرد؟ کــدام تیم برد و 
کــدام تیم باخت؟ یادداشــت نویس اعلام کــرده که خیلی ها 
از ایــن رقابت ها به عنوان مســابقات المپیک نام می برند در 
حالی که غلط است و باید بازی های المپیک گفته شود.« این 
روزنامه در تحلیل شکســت های کشتی نوشته است: »ما باید 
بیش از حرف زدن به کار بپردازیم و قهرمانان خود را عادت 
دهیــم کــه تمرین مــداوم و مرتب داشــته باشــند. مهدیزاده 
قهرمــان ما در وزن ششــم تنها دو ســه ماه مانــده به المپیک 
تمرینــات خــود را شــروع کــرد. تختی فقــط از دو مــاه تمرین 
برخوردار بود. فدراســیون کشــتی دائم در معــرض تغییرات 
اســت. توطئه چینی و دسته بندی پیوســته کار فدراسیون را در 

فشــار می گذارد. محیط فدراسیون کشــتی و سالن تمرین آن 
هــوای ناســالمی اســت. به جای اینکــه روحیه خــود را ببازیم 
از قهرمانــان خــود بــه گرمی اســتقبال کنیم و بــا تمام قدرت 
کمــک کنیــم تا افتخارات گذشــته این ورزش ملــی را به خود 

بازگردانیم.«
شکســت کاروان ایــران بــه ویژه در رشــته کشــتی چنان ســر و 
صــدا راه انداختــه کــه اطلاعــات 28 مهــر از برخــی مربیــان 
ایرانــی پیشــنهاد داد کــه باید ســمیناری برای بررســی دلایل 
شکســت تشــکیل شــود. پیروز خبرنگار اعزامــی اطلاعات در 
تحلیل شکســت های کشــتی نوشــت: »قهرمانان مــا از لحاظ 
روحیــه فقیــر بودنــد. چــرا بایــد مهدیــزاده 5 بــار بــه میــدان 
بیاید و شکســت نخورد و بر قهرمانــان اول و دوم توکیو پیروز 
شــود و بــا قهرمــان ســوم مســاوی کنــد امــا دســتش از مدال 
محــروم بمانــد؟« این روزنامــه همچنین در شــماره 28 مهر 
خود بازگشــت تختــی از توکیو را پوشــش داد: »دیشــب آقای 
تختــی قهرمان کشــتی به اتفــاق 5 نفر از شــرکت کنندگان در 
المپیــک توکیــو )پاک اندام بوکس، شــنجانی و فصیحی شــنا 
 و شــیرجه، کلانــی تیرانــدازی و جلایر وزنه بــرداری( به تهران 

بازگشتند.«

 چنــد روز بعــد از بازگشــت کاروان، ســرگرد 

آهنچی رئیس فدراسیون کشتی که از نتایج 10
ضعیف تیم ملی به شــدت تحت فشار بود 
بــه اطلاعــات ســوم آبــان 43 گفتــه کــه اگر 
فکری به حال ورزش کشــتی نشــود از هند و 
کــره هم عقب می افتد. چرا مهدیزاده، صنعتکاران و موحد که 
بــه هیچ کــس نباختند نتوانســتند مــدال طلا بگیرنــد؟ آهنچی 
گفتــه: »تا انــدازه ای بنده و پشــتیبانان من مقصرنــد. موفقیت 
یوکوهامــا باعــث شــد مــا دیگر خــود را ســلطان مطلق کشــتی 
جهــان تلقــی کنیــم و بــه فکــر رهبــری تیــم در این مســابقات 
فدراســیون  در  ترکیــه  نماینــده  امــره  وهبــی  از  مــن  نباشــیم. 
بین المللی کشــتی شــنیدم که گفت این من و داوران بودیم که 
بــرای ترکیــه کشــتی گرفتیــم نــه کشــتی گیران.« آهنچــی گفت 
مســئولین ســه تشــک کشــتی از ســوی وهبی امره انتخاب شده 
بودنــد و نیــز 26 داور ژاپنــی برای این مســابقات گزینش شــده 
بودند که معمولًا در هر کشتی حضور داشتند در حالی که ژاپن 
یکــی از حریفان سرســخت ما بــود.« آن روزها وقتــی انتقادات 
ایران از حق کشی های فدراسیون جهانی بالا رفت و در رسانه ها 
منعکــس شــد روژه کولــن رئیس فیلا در پاســخ بــه آنها گفت: 
»این ادعاها واقعاً دور از حقیقت اســت. باید اســپرت من بود و 
بــا شــجاعت حقایق را گفت. به عقیده من تیــم ایران پیر بود و 
مراحل آماده ســازی و تمرین را نیز به درســتی طی نکرده بود. 
دلیل ادعای من نیز آن اســت که کشتی گیران ایران در دورهای 
ابتدایی همانند کشــتی گیران شــوروی خوب درخشیدند اما در 
دورهــای نهایی با افت مواجه شــدند. درســت بر عکس ترکیه، 
بلغارســتان و بــه ویژه ژاپن که هــر چه از آغاز تورنمنت بیشــتر 
ســپری شد به فرم بهتری دست یافتند.« کیهان ورزشی درباره 
احقــاق حــق محمدعلــی صنعتــکاران نوشــت: »مســئولان ما 
اشــاره دارنــد که در توکیــو زد و بند بوده و حق کشــی، به ویژه در 
کشــتی صنعتــکاران بــا اوغــان، تضییــع حــق کشــتی گیر ایران 
مشــهودتر بوده. چنانچه اگر یک اخطار به اوغان داده می شــد 
رنگ مــدال برنز صنعتــکاران با طلا تعویض می شــد اما جان 
ســخن اینجاســت که اگر زد و بند دیگران را به ضرر ایران قبول 
داشــته باشیم بلافاصله این ســؤال مطرح می شود که چرا یک 
تــن از مســئولین اعزامی آنجــا حاضر نبود تا نســبت به تضییع 
حــق کشــتی گیر ایرانی اعتــراض نمایــد؟ برای این چــرا دلایل 
زیادی موجود اســت. یکی از آنها این اســت که رئیس ســازمان 
تربیت بدنی و رئیس فدراســیون کشــتی، هر دو ســرگرم مبارزه 
انتخاباتی برای ورود به فدراســیون جهانی بودند و به جزئیات 
و مــوارد اینچنینــی کمتر توجه داشــته اند و از ســوی دیگر قصد 
نداشــتند بــا طرح اعتراض خود شــانس حضورشــان را در یک 
کرسی جهانی از دست بدهند و این شانس بزرگ را که به ایران 
روی آورده بــود ناشــیانه پایمــال نماینــد! هنگامــی کــه صدای 
اعتــراض شــدید ایرانیــان و مطبوعــات و پاســخ مســئولان از 
مرزهــای کشــور گذشــت و بــه توکیــو رســید رئیــس فدراســیون 
صــوت  ضبــط    بلندگــوی  در  خشــمناک  و  برآشــفت  جهانــی 
خبرنــگار اعزامی کیهان اظهار تأســف کرد. به ویژه از اینکه چرا 

نمک خورده و اینقدر زود نمکدان را شکسته اند!«
 مشــعل هجدهمین دوره المپیک در حالی 

بــا 11 تماشــاگر  هــزار   ۷5 کــه  شــد  خامــوش 
دســتمال های ســفید در دســت زیر بــاران با 
)خداحافــظ  ســایانورا  ســایانورا  فریــاد 
 1968 در  دیــدار  وعــده  شــعار  خداحافــظ( 
مکزیک ســر می دادند. در مراســم اختتام فقط این پرچمداران 
کشــورها بودند کــه از مقابــل امپراتور هیروهیتو و همســرش رژه 
رفتند. ســتاره این مراسم دون شولاندر شناگر 18 ساله آمریکایی 
بــود کــه 4 طلا گرفته بــود و پرچمدار کشــورش بود. حــالا کاروان 
شکست  خورده ایران در توکیو در حالی که فقط 4 ورزشکار زن به 
همراه داشــت به فکر بازگشــت افتاده بود. در ژیمناست جمیله 
سروری، در دوومیدانی نازی بیات ماکو، در پرش  ارتفاع سیمین 
صفامهــر و در دوی صدمتر و پرش طول ژولیت گورکیان تجربه 
المپیکی کســب کرده بودنــد. جمیله آن روزها فقط 13 ســالش 
بود که چشــمش به جمال المپیک آشنا شد. او از چندماه مانده 
بــه المپیــک زیر نظــر مربی چک خانــم ویرا تمرین کــرد. در آن 
روزها ژاپن هیچ محدودیت سنی برای شرکت کنندگان نگذاشته 
بــود و جمیلــه آنقدر کوچک بود که فوبیا گرفتــه بود. ژاپنی ها اما 
آنقدر مهربان بودند که وقتی فهمیدند ژیمناست نونهال ایرانی 
مربــی نــدارد یک مربی اهــل توکیو برایش تــدارک دیدند. حتی 
زنان ژاپنی بــرای جمیله تا دم هتل هدیه می آوردند. هدیه های 
پیچیــده شــده در بقچه های ســنتی ژاپنــی که معمولًا عروســک 
ســنتی بــود. جمیلــه در روزهــای اول بازی هــا از دیــدن حریفان 
بزرگسال آنقدر می ترسید و شوکه می شد که به هتل می گریخت. 
آنقــدر اضطراب داشــت که ســه روز در درمانگاه بســتری شــد و 
مربــی ژاپنــی آنقــدر بــه او روحیــه و دلــداری داد کــه حاضــر بــه 
مســابقه شــد. برخــلاف ژاپنی ها که او را هنگام مســابقه تشــویق 
می کردنــد برخــی از هموطنانــش بــه او تیکــه می انداختنــد کــه 
دخترجــون وقتــی می دانســتی کــه از حریفانت می ترســی اصلًا 
برای چه به المپیک آمدی؟  آن روزها جمیله هر وقت تختی را 
می دیــد محــو هیبــت و چشــمان مهربــان او می شــد. گاهــی به 
دســت هایش نگاه می کرد که وای چقدر بزرگ است ماشاءالله و 
دســت های کودکانه خودش را با آنها مقایســه می کرد که چقدر 
عروســکی و کوچک است. تختی چنان سر به زیر بود که به زن ها 
نــگاه نمی کــرد و جمیلــه آنقدر کوچــک بود که رویش نمی شــد 
بــرود نزدیکی اش و بگوید یــک عکس باهــم بیندازیم پهلوان؟ 

حالا در کاروان 2021 ایران آیا یکدانه تختی دیده می شود؟

شکست کاروان ایران به ویژه در رشته کشتی 
چنان سر و صدا راه انداخته که اطلاعات 28 

مهر از برخی مربیان ایرانی پیشنهاد داد که باید 
سمیناری برای بررسی دلایل شکست تشکیل 

شود. این روزنامه  درباره بازگشت تختی از توکیو 
اینگونه نوشت: »دیشب آقای تختی قهرمان 

کشتی به اتفاق 5 نفر از شرکت کنندگان در 
المپیک توکیو )پاک اندام بوکس، شنجانی و 

فصیحی شنا و شیرجه، کلانی تیراندازی و جلایر 
وزنه برداری( به تهران بازگشتند.«


